
نظر و گذري بر »سيره اقتصادي معصومين )ع( 
در انديشه حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي«

»روايت توليد«
 در مكتب بزرگان دين

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
در عنوان خويش آورده 
اســت بــه »ســيره 
اقتصــادي معصومين 
)ع(، در انديشه حضرت 
العظمــي  آيــت‌الله 
خامنه‌اي« مي‌پردازد. 
اين پژوهش از سوی حميد سبحاني‌صدر انجام شده 
و انتشارات انقلاب اســامي آن را روانه بازار كتاب 
كرده است. تارنماي ناشر در توضيحي بر مضمون و 
محتواي اين كتاب، نكات پي آمــده را از نظر دور 

نداشته است:
»مــرور بيانــات حضــرت آيت‌الله‌العظمــي 
خامنه‌اي)مدظله‌العالــي( از ابتــداي دوران 
مســئوليت چه در جايگاه رياست جمهوري و چه 
در جايگاه رهبري و به‌خصوص در 15 ســال اخير، 
نشــانگر تأكيد و توجه ويژه‌معظم‌له بر تصحيح و 
توســعه‌اقتصاد و راهبردهاي حل چالش‌هاي آن 
بوده است. اقتصادي كه مبتني بر اصولي اسلامي 
و عدالت‌محور بنيان شده باشــد، يعني همان كه 
در انديشه و ســيره‌معصومين)س( از آن سخن به 
ميان آمده است. ايشــان معتقدند كه اسلام فقط 
سبك زندگي شخصي و طريقه‌ارتباط با پروردگار را 
براي بشريت ترسيم نمي‌كند، بلكه براي همه‌ابعاد 
زندگي انسان همانند مسئله‌معيشت و اقتصاد نيز 
برنامه‌اي به خصــوص دارد. كتاب روايت توليد، به 
بيان نمونه‌هايي از اين راهبردها و خطوط اقتصاد 
اسلامي مطرح شــده در كلام رهبري مي‌پردازد؛ 
راهبردها و چارچوب‌هايي كه با واكاوي تاريخ اسلام 
و دوران شكل‌گيري انقلاب اسلامي نبوي )ص( و 
سيره‌معصومين)ع(، نشانه‌هايي از آنها را در بيان و 
شيوه‌زندگي پيامبر اكرم و اهل‌بيت)ع( مي‌بينيم. در 
فصل اول اين كتاب، اهميت خودكفايي و استقلال 
اقتصادي با رجوع به اقدامات پيامبر اسلام )ص( در 
مدينه و مقابله با سلطه‌اقتصادي بيگانگان بررسي 

شده است. نويســنده نشــان مي‌دهد كه چگونه 
پيامبر اسلام )ص( با ايجاد بازار مستقل، حمايت از 
توليد داخلي و ترويج فرهنگ كار و مهارت‌آموزي، 
جامعه‌اسلامي را از وابستگي به يهوديان و بيگانگان 
رها ساخت. در فصل دوم، مفهوم اقتصاد مقاومتي از 
منظر آيت‌الله خامنه‌اي تبيين شده است. موضوعاتي 
مانند اقتصــاد درون‌زا، مردم‌محوربــودن اقتصاد، 
عدالت اقتصادي و توزيع پس از توليد، با مثال‌هايي 
از تاريخ اسلام و بيانات رهبر انقلاب تشريح شده‌اند. 
فصل سوم به مسئله‌كار و اشتغال اختصاص دارد و 
نقش پيامبر اسلام )ص( و امامان در تكريم كارگران، 
مبارزه با بيكاري و ترويج مهارت‌آموزي را برجسته 
مي‌كند. در فصل چهارم، توليد به‌عنوان محور اقتصاد 
اسلامي مطرح شده و نقش زكات، همدلي مؤمنانه 
و توسعه‌كشاورزي و صنعت در صدر اسلام بررسي 
شده است. فصل پنجم به بازار و تجارت مي‌پردازد و 
موضوعاتي مانند توسعه‌ بازرگاني خارجي، نظارت بر 
بازار، مبارزه با احتكار و گراني و حمايت از توليدات 
داخلي را در سيره‌معصومين تحليل مي‌كند. فصل 
آخر نيز به اصلاح الگوي مصرف، مبارزه با اسراف و 
مديريت منابع در جامعه‌اسلامي اختصاص يافته 
اســت. در مجموع، كتاب روايت توليد با استناد به 
منابع تاريخي و بيانات رهبر انقلاب، الگويي براي 
تحقق اقتصاد مقاومتي و توليد ملي در جامعه‌امروز 
ارائه داده اســت. كتاب روايت توليــد با رويكردي 
تحليلي و مستند، به بررســي ريشه‌هاي تاريخي 
و ديني اقتصاد مقاومتي و توليــد ملي مي‌پردازد. 
اين كتاب با اســتفاده از شــواهد تاريخي و بيانات 
رهبر انقلاب نشان مي‌دهد بسياري از چالش‌هاي 
اقتصادي امروز ايران، ريشــه در مسائل مشابهي 
دارد كه جامعه‌اسلامي در صدر اســام نيز با آنها 
روبه‌رو بوده است. ويژگي شاخص اين كتاب، تطبيق 
آموزه‌هاي سيره‌معصومين )ع( با نيازهاي معاصر و 
ارائه‌راهبردهايي براي عبور از مشكلات اقتصادي 

است... .« 

خوانشي از گزارش منتشر نشده ساواك
در باب سخنراني رهبر شهيد در مسجد شيعيان زاهدان 

آنگونه كه اسپانيا را از اسلام گرفتند 
مي‌خواهند ایران را نيز بگيرند!

  نيما احمدپور
در روزهاي گذشته و در يكي از سلسله مقالات 
خوانش تحليلي خاطرات حضرت آيت‌الله‌العظمي 
سيدعلي خامنه‌اي رهبر شهيد انقلاب اسلامي 
به ماجراي ســفر تبليغي ايشان به شهر زاهدان 
در رمضان سال 1342 و ايراد سخنراني افشاگر 
در ظهرگاه نيمه اين ماه در مسجد شيعيان اين 
شهر پرداختيم. اينك گزارش منتشر نشده‌اي 
از مخبر ساواك در آن جلســه را به شما تقديم 
مي‌داريم كه مي‌تواند به ترسيم فضاي حاكم بر آن 
جلسه و نماياندن تمامي مطلب مطرح شده در آن 
كمك نمايد. اميد آنكه تاريخ پژوهان حيات امام 
شهيد و عوم علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  نظري كلي بر يك رويداد

از آغاز نهضت اسلامي به رهبري حضرت امام خميني 
در سال 1341، استفاده از مناسبت‌هاي مذهبي براي 
ابلاغ پيام مبارزه با رژيم پهلوي، همواره مورد توجه 
و تأكيد ايشان قرار داشت. آنان كه در زمره شاگردان 
مكتب و دلدادگان سلســله جنبان انقلاب اسلامي 
بودند، به اين فراخوان وي لبيك گفتند و هر يك به 
فراخور شرايط، به نقطه‌اي از كشور رهسپار شدند. 
شهيد آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي نيز در زمره 
اين فضلاي مبارز بود كه درباره سفرهاي تبليغي و 
بيدارگر ايشان نكات پي آمده در خور توجه مي‌نمايد:

1- شهيد آيت‌الله خامنه‌اي در آســتانه ماه محرم، 
ضمن سفر به مشهد و تســليم پيام امام خميني به 
مراجع و علماي طراز اول اين شهر راهي شهر بيرجند 
- كه پايگاه تاريخي خاندان اميراسدالله علم به شمار 
مي‌رفت- شد و طي آن در روزهاي منتهي به تاسوعا 
و عاشوراي آن سال، به ايراد سخنراني‌هاي افشاگرانه 
پرداخت. اين سفر، در نهايت به دستگيري و انتقال 

ايشــان به زندان- اردوگاهي در شهر مشهد منتهي 
شد. ايشــان به رغم اين تجربه به سكوت نگرایيد و 
در آستانه ماه رمضان آن سال، شهر زاهدان را براي 
تبليغ خويش انتخاب کرد. وي پس از ورود بدان شهر 
متوجه شد كه ساواك، يكي از وابستگان خويش را 
براي ايراد سخنراني در مسجد شــيعيان اين شهر 

بدان خطه اعزام کرده است. 
2- در آن دوره، عالم بزرگ شيعيان در شهر زاهدان، 
زنده ياد آيت‌الله حاج شيخ محمد كفعمي خراساني 
بود كه امامت تنها مســجد شــيعيان در زاهدان را 
برعهده داشت. وي به رغم علاقه و گرايش به نهضت 
اسلامي و رهبري آن زير فشار شــديد ساواك قرار 
داشت، هم از اين نمي‌توانست از حضور و سخنراني 
تحميلي برخي وعاظ الســاطين بــه طور مطلق 
جلوگيري به عمل آورد. هم از اين روي و در نهايت بنا 
شد كه در ماه رمضان 1342، ابتدا آيت‌الله سيدعلي 
خامنه‌اي به منبر برود و ســپس نوبت به سخنراني 
آن فرد وابسته به حكومت رسد. در روز 15 رمضان 
آن ســال و پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت - 
آيت‌الله كفعمي، آيت‌الله خامنه‌اي ســخنراني‌هاي 
انقلابي خويش را كليد زد و در حضور آن ســخنران 
مورد حمايت ســاواك به هيئت حاكمه و نيز وعاظ 
السلاطين حمله کرد! متعاقب سخنان ايشان بخش 
مهمي از حاضران در پي رهبر شهيد از مسجد بيرون 
آمدند و تنها عده‌اي اندك در شبستان باقي ماندند. 
دقايقي بعد آيت‌الله كفعمي در اعتراض به ســخنان 
واعظ دوم به وي پرخاش و بــا بقيه مردم مجلس را 
ترك كرد و عملًا جلسه به هم خورد! هم از اين روي، 
ديگر براي سخنران دوم، زمينه‌اي براي تداوم منابر 

وي باقي نماند. 
3- در اثر »خون دلي كه لعل شــد«، روايت آيت‌الله 
خامنه‌اي از آغاز و انجام اين جلسه، به ترتيب پي آمده 

ذكر شده است: »ظهر روز نيمه ماه رمضان فرارسيد. 
آن روز جمعه بود و مسجد لبريز از نمازگزاران شد. 
بعد از نماز منبر رفتــم و درباره علماي دين صحبت 
كردم. گفتم اينان بر دو قسم‌ هستند: يكي عالمي كه 
به وظيفه عمل مي‌كنــد و ديگري عالمي كه وظيفه 
خود را انجام نمي‌دهد. خواستم با اين مجلس، زمينه 
را براي موضوع اصلي - كه به خاطر آن آمده بودم - 
آماده كنم. قصد داشتم روز بيست‌ويكم كه بيشترين 
جمعيت در مســاجد حضور دارند، ايــن موضوع را 
مطــرح كنم، چون اين روز به مناســبت شــهادت 
اميرمؤمنان علي)ع( تعطيل است و همه در اين روز، 
در مساجد جمع مي‌شوند. در سخنراني روز پانزدهم، 
علمايي را كه به مسئوليت‌هاي خود عمل مي‌كنند، 
مورد ســتايش قرار دادم و به علمايي كه با دستگاه 
حاكمه ستمگر سازش مي‌كنند و به نفع آن فعاليت 
مي‌كنند، حمله كردم. شــيوه بحــث من، مخاطب 
قراردادن يك آخوند درباري فرضي بود كه مثلًا در 
برابر من نشسته است. با اين شخص فرضي، با لحن 
ملامتگرانه و سرزنش‌آميز حرف زدم و او را به خاطر 
جنايتي كه با عمل نكردن به وظايفش و تسليم بودن 
در برابر ستمگران نسبت به اسلام و مسلمين مرتكب 
مي‌شــود، به باد ملامت گرفتم. شــيخ ياد شده، در 
مجلس نشسته بود. آقاي كفعمي هم روي سجاده‌اش 
در محراب نشسته بود. من با نهايت جرئت و شهامت 
سخن گفتم و اين يكي از بهترين منبرهايم بود. بعد 
هم ذكر مصيبت امام حسين)ع( كردم و از منبر پايين 
آمدم. مردم معمولاً در روزهاي قبل، پس از منبر من 
باز هم مي‌نشستند تا به سخنراني شيخ كذايي گوش 
دهند، اما اين‌بار برخاســتند و با تحسين و تبريك و 
تأييد به سوي من آمدند. من از شبستان خارج شدم 
و مردم نيز با من خارج شدند و طبق معمول، به سوي 
يكي از اتاق‌هاي مسجد رفتم تا استراحت كنم. پيش 

از آنكه بيرون بروم، ديدم شيخ روي پله اول منبر 
ايستاده و از مردم خواهش مي‌كند تا به اندازه 10 
دقيقه هم كه شــده - فقط 10 دقيقه! بمانند. او 
همچنان مي‌كوشيد نظر مردم را جلب كند، اما 
مردم به درخواست او توجه نكردند و از مسجد 
خارج شدند و شايد فقط 50 نفر ماندند... پس از 
حدود يك ربع در حالي كه در اتاق مسجد نشسته 
بودم، يك‌باره صداي فردي را شنيدم كه خروش 
برآورده بود و حمله و سرزنش مي‌كرد و دشنام 
مي‌داد! از جا برخاستم و از پنجره به بيرون نگاه 
كردم، ديدم آقاي كفمي است كه همچون شير 
مي‌غرد، هنوز تحت‌الحنكش بــر گردن آويزان 
است و مردم هم به دنبالش هستند. از اين صحنه، 
شگفت‌زده شــدم. دقايقي بعد هم ديدم كه آن 
شيخ مورد بحث، سرخورده و شكست‌خورده از 
شبستان مسجد بيرون مي‌رود. بعد از آن مردي 
نجار از دوستان اين شــيخ نزد من آمد و گفت: 
شيخ روي منبر سخناني گفت كه آقاي كفعمي را 
به خشم آورد؛ بنابراین آقاي كفعمي هم برخاست 
و به مردم گفت مردم! حرام است كه پاي سخنان 
اين شــخص بنشــينيد! بعد هم رفت بيرون و 
مردم نيز با او بيرون رفتنــد. بعدها فهميدم كه 
اين مرد بدنهاد، پس از من به منبر رفته و به آن 
قســم علمايي كه من آنها را مورد ستايش قرار 
دادم، حمله كرده و دشنام گفته است؛ بنابراین 
راهي در مقابل آقاي كفعمي نبوده جز اينكه در 
برابر اين وضعيت طبق وظيفه شرعي خود عمل 
كند و همين كار را هم كرده بود. من يقين پيدا 
كردم كه شيخ كذايي پس از اين حادثه، ديگر در 

زاهدان كارش تمام است... .« 
4- در روز نيمه رمضان، مصادف با جمعه مورخه 
42/11/11، يكــي از مخبران ســاواك به نام 
ابوالقاسم فرجي در مسجد شيعيان حضور داشت 
و ماوقع را با دقت و اشــاره به جزئيات، به مقام 
بالاتر گزارش داد. اين راپــرت كه در عداد يكي 
از اسناد مهم در باره تاريخچه مبارزات آيت‌الله 
خامنه‌اي قرار دارد، تصويري روشــن‌تر از آنچه 
رهبر شهيد در باب آن ســخنراني در خاطرات 
خويش ارائه داده‌اند، را به دست مي‌دهد، چراكه 
تقريباً بخش‌هاي مهمي از عبارات ايشان در اين 
سخنراني را آورده است. علاوه بر اين، اظهارات 
سخنران پيشين و نيز واعظ وابسته‌اي كه پس 
از آيت‌الله خامنــه‌اي به منبر رفــت را نيز ذكر 
كرده اســت. بر اين همه بيفزاییم كه از توصيف 
فضاي حاكم بر مسجد نيز غافل نبوده و آن را نيز 
انعكاس داده است. بنابراين اين روايت، مي‌تواند 
مكمل خاطراتي باشــد كه چند روز قبل در اين 

رسانه انعكاس يافت. 
  ما را به سوي نيستي سوق مي‌دهند و نام 

آن را تمدن جديد مي‌گذارند
در اينجــا به مهم‌تريــن بخش از اين نوشــتار 
مي‌رســيم. متني كه ابوالقاســم فرجي مأمور 
ساواك، با توجه به سطح دانش و قدرت نوشتار 
خود نگاشته و به ســرعت آن را براي مقام بالاتر 

ارسال كرده است:
»گزارش مأمور در مسجد جامع

محترماً معروض مي‌دارد، اينجانب ابوالقاســم 
فرجــي نتيجه مأموريــت روز جمعــه مورخه 
42/11/11 ]كه[ در مســجد جامــع زاهدان 
عهده‌دار بودم، ]را[ عيناً به عرض مي‌رســانم ـ 
ساعت 12 ظهر به مســجد رفتم، مردم كم‌كم 
براي نماز جمع مي‌شــدند تا در ساعت 12:20 
نماز جماعت جمعه به پيش‌نمازي آقاي كفعمي 
خوانده شد. مستمعين در حدود 300 نفر بودند. 
بعــد از نمازجمعه، دعاي ندبه به وســيله آقاي 
كفعمي خوانده شد. ســپس نمازظهر را مردم 
بدون جماعت خواندند و بعد نماز جماعت عصر 
به پيش‌نمازي آقاي كفعمي خوانده شد. نماز در 
ساعت 13:50 خاتمه پذيرفت. در اين موقع آقاي 
سجادي به منبر رفتند. ايشــان درباره حضرت 
علي)ع( صحبت كردند و در پايان به اعليحضرت 
همايوني دعا كردند. نامبرده از ســاعت 13:50 
الي 14:10 سخنراني کردند. بعد آقاي خامنه‌اي 
به منبر رفتند و چنين اظهار داشــتند: مبحث 
امروز ما درباره روحانيت اســت كه براي هر فرد 
مسلمان ضروري و لازم مي‌باشد، مانند خوردن 
غذا و خواب. ابتدا نظري بــه علم طب نمودند و 
گفت مقام طب در درجه اول اســت و بعد مقام 
روحانيت. روحانيتي كه نبايد دستخوش عده‌اي 
روحاني‌نما قرار گيرد. اگر كســي به وسيله پول 
فريب خورد و تحت‌الحمايه و استعمار شد، اين 
شخص روحاني نمي‌تواند به حال ملتي مفيد واقع 
شود. اين شخص مضر است، اين زيان‌آور است 
و اين محكوم اســت و در رديف محكومين رفته 
]است[. اين مانند ناخداي كشتي است و مردم 
در داخل كشتي قرار گرفته‌اند و اين روحاني مضر 
علاوه بر اينكه خودش را غرق كرده، مي‌خواهد 
سرنشينان كشــتي را هم غرق كند. من وظيفه 
دارم كه بدون پــرده به عرض حضار برســانم، 
عده‌اي از اين روحانيوني كه روحاني‌نما هستند، 
اينها فريب خورده و دين خــود را فروخته‌اند و 
حالا هم كساني هستند كه مي‌خواهند مابقي را 
فريب داده و منحرف سازند. حالا ببينيم به چه 
وسيله و چطور. يكي اينكه به وسيله كساني كه 
در اين مملكت مخفي هستند، تماس مي‌گيرند 
به طريق پول. دوم ]با[ زور و ترس ما را از ارشاد 
مردم بازمي‌دارند و خودســرانه برخلاف دين، 
آنچه مي‌خواهند، مي‌كنند. روحاني حقيقي فقط 
كسي است كه به خدا ايمان دارد و از هيچ چيز 
نمي‌ترسد و به درستي رهبري يك ملت شيعه 
را به عهده بگيرد و اين وظيفه روحاني اســت و 
آقايان اگر دين نباشــد مي‌دانيد چه بسر من و 
تو كه روبه‌روي من نشســته‌اي مي‌آورند؟ براي 
مثال، حقيقتي را بيــان مي‌كنم. در زمان قديم، 

اسپانياي امروز جزو كشــور اسلامي ايران بود و 
مردم ايران در اسپانيا زمام امور را به دست گرفته 
بودند و شاهنشــاهي و مقر خود را در آنجا قرار 
داده بودند و 600 سال زندگي مي‌كردند. اهالي 
كه متعلق به خود اســپانيا ]بودنــد[، در قبل از 
]آنكه به[ تصرف ايران درآيد، اين عده خواستند 
به داخل اين شيعيان اسلام راه يابند، نشستند 
و فكر كردند و با نقشه وارد شــدند. اول يكي از 
كفار كه همسايه يك مسلمان بود، ابتدا در منزل 
خودش شروع به زدن موسيقي كرد، همسايه او 
كه مســلمان بود، اول ناراحت شد و اما روز دوم 
همين موسيقي زده شد، شخص مسلمان گوش 
داد، ديد بد نيست. روز سوم فرد مسلمان از راه 
راست منحرف شد و خوشــش آمد و در مرحله 
چهارم دعوت كــرد كه بيايد منزل مســلمان 
موسيقي بنوازد. اين تقاضاي مسلماني بود كه تا 
چندي پيش ناراحت بود كه همسايه بدي دارد. 
راه ديگر انحراف، يــك روز يكي از طايفه كفار با 
خانم بي‌حجابي كه بسيار زينت و نقاشي كرده 
بود، از خيابان مي‌گذشت. دفعه اول مردم تعجب 
كردند، دفعه دوم مردم از نگاه كردن به اين خانم 
قشنگ و نقاشي شده تمايل شهواني پيدا کردند 
تا اينكه اين زهر را به خورد مردم شيعه اسپانيا 
دادند و بدين طريق احكام قرآن را بي‌ارزش کرده 
و كار به جايي رسيد كه پادشاه آن زمان و مردم 
آن زمان محكوم به فنا شدند و نظير اين حقيقت، 
موقعيــت فعلي همين مملكت ما ايران اســت. 
ديدند كه به هيچ طريقي نمي‌توانند رسوخ كنند 
و قرآن را از ميان بردارنــد، اول كاري كه كردند 
از آن زهر خطرناك ]را[ بخــورد مردم دادند و 
آماده‌شان كردند تا كار به جايي رسيد به ما كه 
روحاني هســتيم، آنها ارتجاع سياه نام نهادند و 
گفتند آنها خرافاتي هســتند، آنها كهنه‌پرست 
هســتند، آنها آدم‌هاي بي‌خردي هستند. بله، 
خواست اين دسته اين است كه عمامه ]بر[ سر 
من و شما نباشــد و ]مردم به[ آن راهي كه خدا 
فرموده، هدايت نشــوند. خواسته آنها اين است 
كه به وسيله عكس‌هاي لخت و عور زنان، افكار 
جوانان ما را مغشوش و ســپس دختران ما را از 
اين راه گمراه كنند. آنها به‌طور غيرمســتقيم به 
راه نيستي ما را سوق مي‌دهند و نام آن را تمدن 
جديد گذاشــته‌اند. خوب گوش كنيد، در زمان 
هارون‌الرشيد موقعي كه مي‌خواستند دين را از 
بين مردم ضعيف كنند و از بين ببرند، در باطن 
فعاليت و خرابكاري مي‌نمودند و در ظاهر كاري 
نداشــتند، ولي اين با مذهب‌ها چــه در ظاهر و 
چه در باطــن، علناً مي‌گويند ديــن يعني چه؟ 
نامبرده بعد از ذكر مصيبت كوتاهي، به آيت‌الله 
خميني و آيت‌الله شاهرودي دعا كردند و از خدا 
خواستند، ]كه[ شر ظالمين را از سر مردم كوتاه 
كند. مدت سخنراني آقاي خامنه‌اي، 14:10 الي 

15:15 بود. 
سپس آقاي كرماني رشته ســخن را به دست 
گرفــت و چنين گفت دين اســام هميشــه 
خواهان امنيت است و ما نبايد كه به حكومت 
و احزاب و سياســت و مملكت دخالت كنيم. 
عده‌اي مي‌خواهند كه برخلاف موقعيت زمان و 
برخلاف مملكت و برخلاف دين اسلام صحبت 
كنم، ولــي من هرگز راه غلطــي را كه ديگران 
مي‌روند، نخواهم رفــت. آنها مي‌گويند از وضع 
آشــفته اين مملكت ســخن برانم، ولي غافل 
از اينكه اينها مي‌خواهند مــرا اغفال كنند، تا 
اذهان مردم ساده‌دل را مشــوب نمايم. توجه 
كنيد، دين با اين كساني كه در لباس روحاني 
هستند و مي‌خواهند اغتشاش به راه بيندازند، 
مخالف ]است. رفتار آنها برخلاف[ اصول اسلام 
و بر ضرر دين اســت و ممكن است اين گفتار و 
اغتشاشات باعث شود كه سال ديگر در مسجد 
را ببندند و بگويند لازم نيســت. بايد بگويم كه 
من افتخار 22 سال سابقه خدمت ديني و منبر 
را دارم و عقيده‌ام را بيان مي‌دارم و اگر هم كسي 
پيدا شــود كه با دليل به من بفهماند اين راه تو 
خطاست، قانع مي‌شوم نه اينكه بگويد آقا گفته 
مضر است، آقا گفته حرام است، آقا گفته اين راه 
درست نيست، من قبول ندارم، آقا بايد با دليل به 
من بفهماند. در اين موقع بود كه آقاي كفعمي از 
داخل محراب مسجد بلند شد و )اشاره به آقاي 
كرماني( گفتند: به اين شخص لعنت بفرستيد و 
اين شيطان است و هر كه در منبر اين بنشيند، 
لعنت بر او باد. اين مفسد است، مي‌خواهد اذهان 
مردم را خــراب كند. در جــواب آقاي كرماني 
گفت: خفه‌شــو نفهم، اين خيانت است به دين 
كه تو و امثال تو انجــام مي‌دهند. در اين موقع 
منبر به هم خورد و مردم مضطرب و متوحش 
متفرق شدند و عده‌اي در حدود 20 نفر، پشت 
سر آقاي كفعمي به منزل ايشان رفتند. مابين 
راه يك نفر به آقــاي كفعمي مي‌گفت كه آقاي 
كرمانــي از روز اول از گفته‌هايــش معلوم بود 
كه بي‌دين اســت. نامبرده كارمنــد اداره غله 
مي‌باشــد. در اين موقع لازم دانستم، فوري به 
عرض برسانم. ]برنامه[ مســجد در ساعت 16 
پايان يافت. ضمناً مدت سخنراني آقاي كرماني، 
15:15 الي 16 بود. گفتار ايشــان به طور كلي 
راجع به دين و راهنمايي مردم و سخنان ايشان 
مثل آبي بود كه ريخت سر آتش. توضيح اينكه 
آقاي خامنــه‌اي در ميــان گفته‌هايش اظهار 
داشــت در اوايل زهر را به ايــن ترتيب بخورد 
مردم مي‌دادند، عكــس خانم‌هاي لخت و عور 
را در پشت چيني‌جات چاپ كرده و در معرض 
عمومــي مي‌گذارند و ضمــن گفته‌هايش كه 
اكثراً مربوط به سياست بود، بر عصبانيت مردم 

افزوده مي‌شد. 
گزارشــاً به عرض مي‌رســد/ ابوالقاسم فرجي/ 

 ».42/11/12

در روز نيمه رمضــان 1342، يكي از 
مخبران ساواك به نام ابوالقاسم فرجي 
در مسجد شــيعيان زاهدان حضور 
داشــت و ماوقع را با دقت و اشاره به 
جزئيات، بــه مقام بالاتــر گزارش 
داد. اين روايت كــه در عداد يكي از 
اسناد مهم در باره تاريخچه مبارزات 
آيت‌الله خامنه‌اي قرار دارد، تصويري 
روشن‌تر از آنچه رهبر شهيد در باب 
آن سخنراني در خاطرات خويش ارائه 
داده‌اند را به دســت مي‌دهد، چراكه 
تقريباً بخش‌هاي مهمــي از عبارات 
ايشــان در اين ســخنراني را آورده 
است. علاوه بر اين از توصيف فضاي 
حاكم بر مسجد نيز غفلت نكرده است

  1395. ششمين كنفرانس بين‌المللي حمايت از 
انتفاضه فلسطين

آيت‌الله خامنه‌اي در ســخنراني نيمه 
رمضان در مسجد شــيعيان زاهدان: 
»كار به جايي رسيده به ما كه روحاني 
هستيم، ارتجاع سياه نام نهادند و گفتند 
آنها خرافاتي هستند، آنها كهنه‌پرست 
هستند، آنها آدم‌هاي بي‌خردي هستند. 
بله خواست اين دسته اين است كه عمامه 
]بر[ سر من و شما نباشد و ]مردم به[ آن 
راهي كه خدا فرموده، هدايت نشوند. اين 
به ظاهر دينداران چه در ظاهر و چه در 
باطن علناً مي‌گويند: دين يعني چه؟...«
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